بازی بلندمدت
کتابی که توی این اپیزود می خوایم در موردش صحبت کنیم عنوانش هست بازی بلندمدت. تفکر بلندمدت در دنیایی کوتاه مدت. نویسنده کتاب خانم دوری کلارکه و نشر میلکان کتاب رو به فارسی منتشر کرده. 
خانم دوری کلارک از نویسندگان پرفروش وال استریت ژورنال و صاحب آثاری همچون «بازی بلندمدت» و «متمایز شوید» است. ایشون تاکنون سه مرتبه در لیست 50 فرد متفکر کسب‌وکار در جهان ظاهر شده است. سخنران و مشاور برجسته‌ای است که در دانشگاه کسب‌وکار کلمبیا تدریس می‌کنن. او برای شرکت‌های سرشناسی همچون گوگل، مایکروسافت و بانک جهانی سخنرانی می‌کند و مشاوره می‌دهد. او به افراد و شرکت‌ها مشاوره می‌دهد تا بتوانند بهترین ایده‌های خود را در دنیای پرسروصدای امروز به گوش مردم برسانند.
اما در مورد کتاب. این کتاب از اون کتابایی نیست که دنبال چرایی یک مساله باشه. کتابیه که می خواد در مورد چگونگی یک مساله راهکار بده. در واقع نویسنده توی این کتاب فرض رو براین گذاشته که تمام دستاوردهای بزرگ و موفقیت ها تنها در بلندمدت حاصل می شن. این فرض رو مسلم می دونه و برای شروع بحث تنها به نتایج یک تحقیق و نقل قولی از یک مشاور برندسازی اکتفا می کنه و در تمام طول کتاب با نقل داستان هایی از آدمای موفق و بخش هایی از زندگی خودش به آدما یاد می ده که چطوری می تونن و باید در دنیایی که همه چیز با سرعت بالا در جریانه و به افراد اینطور القا می کنه که باید سریع به نتیجه برسیم تفکر بلندمدت رو در خودشون ایجاد کنن و مسیری طولانی رو انتخاب بکنن و تا حصول موفقیت توی اون مسیر دووم بیارن.
اگه بخوایم هدفی بلندمدت در زندگی انتخاب کنیم، اولین قدم فکر کردنه. چون اگه قرار باشه هدفی داشته باشیم که بخوایم براش ۵ یا ۱۰ سال زمان بزاریم، لازمه خوب در موردش فکر کنیم. ببینیم ارزش هامون چیا هستن، زندگی دلخواهمون چطوری باید باشه و کار و هدف معنادار برای ما چیه؟
اما چرا فکر نمی کنیم؟ یکی از اصلی ترین دلایلی که فکر نمی کنیم اینه که اصلا وقت نداریم. اینقدر پرمشغله‌ایم که فرصت نفس کشیدن نداریم. به قول نویسنده در حالت اجرای دائمی گیر کردیم. سرگرم فعالیتیم و همیشه تمرکزمون متوجه کار بعدیه که می خوایم انجام بدیم. در این شرایط نمی تونیم زمانی رو به سبک سنگین کردن امور یا طرح پرسش‌هایی درباره توقعمون در زندگی اختصاص بدیم.    
اما چرا اینقدر پرمشغله ایم؟ نویسنده پاسخ این سوال رو به گونه ای روانشناسانه توضیح می ده و می گه معمولا وقتی آدما یه کاری رو انجام می دن که خوشایندشون نیست دلایل پنهانی پشت این ماجرا دارن. در واقع به نحوی دارن از انجام اون کار سود می برن. وگرنه هیچ آدمی کاری رو که تماما بد باشه و هیچ مزیتی نداشته باشه رو انجام نمی ده.  پشت پرده انتخاب وضعیت پرمشغله بودن می تونه دو تا چیز باشه. یکیش اینه که آدما با ایجاد مشغله زیاد می خوان به اطرافیانشون اینطور القا کنن که از جایگاه اجتماعی بالایی برخوردارن و بنابراین اونقدری وقت آزاد ندارن که در دسترس باشن. در واقع با گفتن این حرف به دیگران که سرمون شلوغه و همیشه داریم کار می کنیم به طور ضمنی داریم این معنا رو القا می کنن که خواهان زیاد داریم. از طرفی خودشون هم در مورد خودشون حس بهتری دارن و به طور خودآگاه یا ناخودآگاه دارن در جهت افزایش عزت نفسمون تلاش می کنن.
دلیل دوم رو هم نویسنده اسمش رو می زاره بی حسی. در واقع در خیلی از مواقع مشغله زیاد راه فرار برای فکر کردن به مسایل ناخوشایند زندگیه. آدمای زیادی رو می بینیم که برای فرار از رنج فقدان یا درماندگی از روابط خانوادگی به کار بیش از حد روی میارن. داستان خود نویسنده از این تجربه رو بشنوید: صفحه ۲۹ 
علاوه بر مواردی که در زمان های مشکلات فردی و خانودگی پرمشغلگی رو انتخاب می کنیم، مواردی هم هست که برای فرار از طرح پرسش هایی آزاردهنده مثل اینکه آیا مسیری که توش هستم درسته؟ آیا لازمه که شغلم رو در جهت رسیدن به هدفی که دارم عوض کنم؟ آیا موفقیتی که دنبالش بودم همینه؟
بنابراین باید حواسمون باشه که 
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